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  بسم االله الرحمن الرحيم
  4/11/86خلاصه مطالب جلسه پنجشنبه 

  
 آيه مورد بحث

  اعلمَوا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُرٌ بينَكمُ وتَكَاثُرٌ فيِ الْأَموالِ والْأَولَادِ
  

  
 دنيـا اسـت و در   انـسان  طـول عمـر    درگانـه  طع ششفرمايد تمام اين مقا در اين آيه شريفه خداي متعال مي      

از نظـر عقلانـي توجـه       كه در اين مرحلـه انـد          اطفال .مرحله بازي است  مرحله اول   . آخرت عذاب شديد است   
. و اسـت  ه ـكند كه مرحلة ل      ارتباط با مرحلة دوم پيدا مي       مقطع نوجواني  وعبر حسب ن  . كنند چه مي  كه ندارند

 اويعني اگـر بـه      .  گرچه تصديق او ناقص است     ،دارد انسان تصور و تصديق      قبل بر خلاف مرحله     وهدر مرحله ل  
 مفهـوم ايـن   ،از فلان كار اجتناب كني    خواسته است اين كار را كه انجام دهي و            كه خالق تو از تو     دهندتذكر  

   .فهمد دو جمله را مي
  
  

هـا بيـان    رحله دوم را براي انـسان  او ضريب ارزشي تصورهاي م     اجمعين از سوي   عليهم  االله پيامبران خدا صلوات  
قدر كه تضمين سعادت ابدي تـو را          نه آن   اما  خوب هست   تصور كردي  و مفيد  كه چيزي كه تو خوب    اند    كرده
. شـوند   فهمد كه اطفال بعد از چند سالي كه در مرحله لعب بودند منتقل به مرحلـه لهـو مـي                     انسان مي . بكند

  .يد متوجه سازد كه مرحله دوم هم با آن مقتضياتش باقي نخواهد ماندتغيير و عدم استقرار او را با ادراك اين
كـه از قيامـت يـا مـصائب و مـشكلات            كنـد   تواند خودش را مشغول به چيزي        همان نوجوان و جواني كه مي     

  بخواهد خودش را در اين مرحله      خيلي .ماند  ين وضعيت براي او باقي نمي     داند كه ا     مي سازدافل  غاو را   زندگي  
  . وي را ندارده اين مسائل ل بادنشچهل سال  است، بعدش ديگر حال سرگرم  ه دارد سي نگوهل

  
  

 هرچيزي كه انـسان     . "و ذِكرِااللهِ فهَو لهَ   اكمُ عنْ هكُلَّ ما الَْ  " : اين عبارت آمده   وه ل مربوط به در بعضي از روايات     
 ابـزار و    وجود دارد و متناسـب هـر مقطـع        در همه مراحل عمر     و  هبنابراين ل . و است هغافل كند ل  از ياد خدا    را  

 يـا    گـاهي مقـام    . ندارد يو به اين معناي وسيع در سن بالاتر نياز به ابزار خاص           هلالبته  . داردآن را    اصآلات خ 
دارد   در بعضي از موارد چهرة كاري كه انـسان را از يـاد خـدا بـاز مـي                  . و است ه ل  مسئوليت براي انسان وسيله   

و بودنش هم اين است كه همـين  هلت لع. اش معنوي و الهي است    از اوقات چهره   بعضي. معنوي و الهي نيست   
چـه ايـن     زنـم اگـر چنـان       همين لحظاتي كه بنده حرف مـي      . ودباعث شده انسان از ياد خدا و قيامت غافل ش         

و ه ـ ل او است، منته  ه همين هم ل   ، غافل شوم  از رضاي حق تعالي و خواست او       شودها و عرايضم موجب        صحبت
   سن را دارم، و اين چهره  و لباس تنم استني ابراي مني كهاست 
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حـاج  . تواند ورزش كند و به ياد خدا باشـد و بـه عنـوان انجـام وظيفـه آن كـار را انجـام دهـد                          يك انسان مي  

 مرتـضي زاهـد     شـيخ  از اصـحاب مرحـوم       او. سالي قهرمان اول كشتي ايران بـود        چند،  فروشصادق بلور  محمد
نشـست و     ن بزرگـوار بـود و مـي       آكـسبي نداشـت، مـلازم        و    كار و مواقعي كه ورزش     . بود عليه تعالي  االله  رضوان
هـا     صـبح  د ايـن مـرد وقتـي      وفرم ـ   مي عليه به من    تعالي  االله  آقا رضوان  مرحوم حاج . كرد   گوش مي  اش ر يها  حرف
ماء االله  كـرد، گفـتن اس ـ     داشت و دوپينگ مـي       را گرم نگه مي    وكند، آهنگي كه ا   خواست يك مقدار ورزش       مي
گذاشـت و شـنا       وقتـي هـم كـه آن تختـه شـنا را مـي              ، ياودود ،، يارحيم، ياغفور   يااالله، يارحمان  ه بود، شأن جل
مـن مكـرر    . پيـدا شـده    ايـن قـشر      دراين نيم قرن چقدر تحـول        در   .چكيد كف گود    هايش مي    اشك ،رفت  مي
   .دنكر  مي اواظهار علاقه و ارادت بهآقا  مرحوم حاج  كهديدم مي
  
  
 رفـتم   ،مـشرف شـدم قـم        بعد از انقلاب   گفتگويد،   ي از دوستان ما كه خدا عنايت كرده و هيچ دروغ نمي           يك

اشاره كرد بـه يـك       (جا به من فرمود ديروز آقا تشريف آوردند آن       . عليه  تعالي  االله  رضوان يني بهاالد منزل مرحوم 
 دادنـد   ز فوت ايـشان، بـه مـن خبـر         چند ماه قبل ا   . و تشريف بردند   نشستند و اظهار لطف كردند       ) اتاق طرف

كه اولـين بـار بـود ايـشان را            با اين  .جا  يك ساعت و نيم به غروب من رسيدم آن         .ايشان آمده بيمارستان قلب   
تا چشمش به من افتـاد فرمـود    ، نگفته بود در مورد من چيزي به ايشان و كسي هم به ايشان  كردم  ميزيارت  
  . گفت من نيم ساعت است منتظر تو هستم .چشم مگفت. بگذاركنار تخت لي را بيار آن صند

.  چيـزي نگويـد     و كند كه مستمع باشد    انسان در برابر يك شخصيت بزرگ الهي نشسته، ادب اقتضا مي           يوقت
شوند خدمت معصومين     بينيم وقتي مشرف مي     مي.  از روات احاديثمان به ما ياد داده        خداي متعال  اين ادب را  

ولـي   .دهم ـف  نمـي   راوي منظـور حـضرت را      وفرمايـد     اهي آن معصوم فرمايشي مي     گ ،اجمعين عليهم االله صلوات
. داند كه من از فرمايشش چيزي نفهميدم        ن بزرگوار مي  آچون معتقد است    . پرسد كه منظور شما چيست     نمي

  .د و پرسيدنش خلاف ادب استندا د توضيح مينده كرد كه توضيح اگر حكم و علم ايشان اقتضا مي
داد و     ايشان فقط جواب سـلام واجـب را مـي          .هفت هشت نفر از روحانيون آمدند      شان و بعد  نشستم خدمت اي  
 م، در طول اين مدت هيچ چيـز نگفـت         . بنشينيد فرط  د آن يروگفت ب   خواستند بيايند جلو مي     گاهي هم كه مي   

يـك  . تا شش هفت سالم بود يك نوجوان عادي بـودم         . مفرمود من از شاگردان پدر شما بود      . مفقط گوش بود  
كه هرچيز كه     مثل اين  .ام عوض شده است     ديدم وضعيت روحي و فكري    صبح بعد از اينكه از خواب بلند شدم         

االله حـائري    شود و بـه گـوش مرحـوم آيـت            جوان منتشر مي   يها  در طلبه كم اين    كم. دانم  م بدانم مي  هخوا  مي
طور    همين دايفرم مي و كند  ك امتحاناتي مي  ي. برند پيش آن بزرگوار      ايشان را مي   .رسد  مي هيعل  يتعال  االله رضوان

 ديدم  هاي قم    همان طلبه  در -كه حدود سي سالش بود    -ايشان گفت من پدر شما را       . گوييد  است كه شما مي   
 .گوييـد؟ گفـت بلـه      رفتم گفتم آقا شما به من درس مي       . مو احساس كردم كه بايد پيش اين مرد درس بخوان         

خـوب طـي يـك مـدت كوتـاهي          . درس را من شروع كردم پيش ايـشان        ني ا االديني گفت كه  هبمرحوم آقاي   
بـه ايـشان    .خواند   پيش كي درس مي    ،رود  د كه ايشان مثلا چهار بعد از ظهر كجا مي         نشو  ش متوجه مي  ندوستا
تـر از    بـيش ش  ا  علمـي  اطلاعات اصطلاحيِ  در حالي كه فلاني      خواني  يدرضا، چرا پيش اين آقا مي     س  آقا گفتند

  . درس بگيرمن پاك ااز دهخواهم   گفتم ميم فرمود كه به دوستان به منالديني بهامرحوم. ايشان است
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. آقا خودش براي من نقل كرد      ن از پاكي واقعيتي بود كه مرحوم حاج       ازنم منظور ايش    من حدس مي  . االله  الا  لااله
 اربعينيـات و تـرك       ماننـد  ت شـرعي  اه سالگي شروع كردم بـه رياض ـ      ايشان فرمود مرتضي من از شانزده هفد      

كـرد   چون اگر اطـلاع پيـدا مـي   . دادم كه مادرم اطلاع پيدا نكند     را انجام مي   ها  اي هم اين كار     به گونه . يوانيح
ايشان فرمود  . خواستم بكنم   من هم خلاف شرع نمي    .  راضي نيستم اين كار را بكني      ،يوش  گفت ضعيف مي    مي
 آوردم  رفتم از قصابي گوشت گرفتم    درم پريده و ضعف دارند      ديدم رنگ ما    يكي از اين اربعينيات    روز چهلمِ  در

نتوانـستم  . ايشان گفتنـد اول بايـد خـودت بخـوري          .دويشتقويت  االله    انشا بخور ،ناج  گفتم خانم  ،كباب كردم 
ايشان  .هستماش    منتظر نتيجه معنوي   و    شب تا صبح نخوابيدم    . من چهل روز است ترك حيواني كردم       بگويم

چـون خيلـي    . خـورم   من كسي نيستم كه به مـادر بگـويم نمـي          . چه كار كنم  . ب شدم گفت يك لحظه مضطر   
تـر از مـن      شـما ضـعيف   . شـود   دير نمـي  .  حالا شما ميل كنيد    ،خورم  گفتم من شب مي   . ايشان مطيع مادر بود   

ولـي بـاطن امـر      .  آيد كه قضيه طبيعي است      ظاهرش به نظر مي    .ن بايد بخوري  ، الا دگفت امكان ندار  . هستيد
 جهـشي  به صورت     ، عرض كرده كه من را درياب      اوكه با صداقت به     را   است كه خدا اراده كرده آن كسي         اين
 خواهي   مي خدااز  . يخواه   مي به خودم گفتم از چه كسي نتيجه كارت را        ظه دوم   ايشان فرمود در لح    .ببردبالا  
گفـتم  . يـر پـاي مـادران اسـت        گفته بهشت ز   اوخواهي رسول      مي خداز چهل روز حيواني نخوردن؟ اگر از        يا ا 

 بـاز   م ديدم چشم دل   ،شكستم  كه اين اربعين را    اي  لحظهاز آن   . گذاشتم دهانم   در  و گوشت را   جان چشم خانم 
ايـشان  ان گفتند   ش  بيست و پنج شش نفر از دوستان قديمي        .همه چيز را مي فهمم    . بينم  همه چيز را مي   . شد

  .ه بودند و محل دفن، همه را گفت روز و ماهاز انخصوصيات فوتشتمام  انشسي سال قبل از فوت
  
  
با صداقت بخواهد مطيع و بندة خدا شـود         كسي  اگر  .  حق تعالي است   ها ارادة  ها طبيعي نيست، تمام اين     اين-

 واقعـا بـه     ، اگر كسي راسـت بگويـد      »و الَّذِينَ جاهدوا فِينَا لَنهَدِينَّهم سبلَنَا     «. گيرد  خداي متعال دستش را مي    
چـه در   دل اگرچنـان . طور نيست  خدا اين،نه. دهيم  نمي او به براي شش ماه ديگرطرف ما بخواهد بيايد، وقت  

  .كم است اش با دستگيري حق تعالي چه مقدار شود گفت فاصله ق بود نميدا ص انس با حق تعاليورابطه 
  
  

 سه تا جن تسخير     درا بگيري چلّه  ن  اگر فلا . كنيد  يك جن را تسخير مي    ا بگوييد   اگر به شما گفتند فلان ذكر ر      
خيلـي  . خدا نيـست   از   يهيچ چيز   آن درجا   ، تا اين  دخواني   طرف را مي   ذهند  را بگيري چلّه  اگر فلان   . دكني  مي

ام كـه غيـب       ام كه ذهن طرف مقابلم را بخوانم؟ مگر من خلق شـده             مگر من خلق شده   . ظريف است  اين نكته 
 غالـب    او الارض برود، شيطان بر     اگر كسي دنبال نسخه طي     . ابدا كنم؟الارض    طي  يا ر جن كنم  يتسخ  يا بگويم
خواهي چه كني؟ كجاي قرآن و روايات داريم كه اگر            الارض مي  طي. نسيان ذكر خدا و رضاي او را كرده        .شده

 هـايي   قابليـت ين  ن ـ مـردم وقتـي چ     اگر ؟ نزد خدا به عنوان يك بنده ارزش دارد        الارض داشته باشد   كسي طي 
  ايم؟ ما بايد بفهميم براي چه خلق شده. ب مردم مشكل دارندو خبازند مي خودشان را دبينن مي
  
  



 4/11/86پنجشنبه 

 4 از 4 صفحه

 در   چيـز  فـلان نسخه  ن عرض كردم كه     اشي ا  به .كردم  سؤال مي  كردم از مرحوم حاج آقا      من كارهايي را كه مي    
ين بود فرمـود  طور كه سرش پاي دهيد من اين كار را شروع كنم؟ ايشان همين         اختيار من است، شما اجازه مي     
 وانسان خلق شده كـه بنـده    . جا خلق نكرده   خدا انسان را براي رسيدن به اين      . نه، انسان براي اين خلق نشده     

  "ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون". از خودش رأي و سليقه به خرج ندهد. مطيع خدا شود
همين كه دوست دارم مردم     . ي است گويند آدم خوب    مي. پسندند   مردم مي  اگرچهست،  ين راه صحيحي    ،اين راه 

  .به من بگويند آدم خوبي است خود آن نفس است و غير خدا
  

ثُ مـا   ي ـدور ح ي ـ يمع عل  مع الحق، و الحق      علي"فرمايد     اول شخصيت عالم امكان، مي     ،وقتي كه مقام رسالت   
ت نداريم  ق چون ما ليا   .چرا ندارد  ؟ چرا اين با حق است     ؟چرا حق با اين است    .  اين ديگر چون و چرا ندارد      "دار

  .جايي كه بفهميم شعور ما نرسيده به آن. بفهميم
تـا نيـست   .  نبينـد  آبـرويش را و علمـش   اينكهنه. نبينداولش اين است كه انسان خودش را  بنده شدن شرط  
مـا  . ايـم  كس كرامت دارد، بگوييد ما براي كرامت خلـق نـشده           اگر شنيديد گفتند فلان   . شود  نشود هست نمي  

نيـست روزي   اگر   .شويم  اجمعين است با او رفيق مي      عليهم  االله  روي اهل بيت صلوات    هايشان دنبال اگر  يم  گوي مي
  .رويم دو هزار تا شق القمر هم بكند نمي

  
  

غـنج نزنـد كـه الحمـدالله        هـم   يا اگر كسي انسان را ديد ته دلـش          . خيلي مشكل است انسان خودش را نبيند      
حقيقـت  . تـا در وجـود او خـدا مطـرح شـود            ه اول خودش را نابود كند     خيلي مشكل است ك   . فلاني ما را ديد   

 باطن انسان نبايد براي غير خدا و ارادت غير خدا و لطف غير خدا و نظر مثبت غير خـدا                     .بندگي همين است  
مـن عـرض    . جا برسيم  كم به آن    تا كم  كنيم اشتباه است كه بگوييم حالا اين كار را مي        .  قائل باشد  يهيچ ارزش 

رساند؟ اين دو تـا       كي شرك خفي انسان را به توحيد مي       . اين شرك خفي است   . م اين راه انحرافي است    كن  مي
  .رسند به هم نمي. خط با هم اختلاف زاويه دارند

گـويم خـودت را فـداي چـه          من مي . خواهيم ديگران را تشويق كنيم      شود كه مي    گاهي از اوقات هم گفته مي     
. »اهليكم«بعد و   » قوا انفسكم  «.ري خودت را درست كني بعد ديگران را       خواهي بكني؟ شما اول وظيفه دا       مي

، اگـر  جايي مهمان شـدي  گفت اگر    گفت  يك آقايي كه درس مي    -گويم كجا،    به من گفتند يك جايي كه نمي      
  .شب پاشو نماز شب بخوان كه مردم نگويند آخوندها دين ندارند آن خواني در خانه خودت هم نماز شب نمي

  
  

ق ي ـ طري ف ـوا، لا تستوحـش ايها الناس" فرمايد  مي  عليه  االله  اميرالمؤمنين صلوات .  هم خيلي خلوت است    اين راه 
يك راهي بايـد    . ، پس من اشتباه كردم    باشد قدر خلوت  شود راه خدا اين     گويي چطور مي   مي. "قله اهله ل يالهد

 كسي جرأت    نفرموده بود   عليه  االله  واتمنين صل   اگر اميرالمو .  زياد باشد  در آن بروم كه شلوغ باشد، اسم خدا هم        
  .كردند زد از او قبول نمي كرد اين حرف را بزند و اگر مي نمي


